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 نیسخن آغاز

 میحالله الرحمن الر بسم

 زانیعز یسلام و احترام خدمت تمام با

فطرت، وبالاخص  یآوا هیخواننده نشر

و عرفان  انیرشته اد زیعز انیدانشجو

 نیبه در خواست دوستان از ا .یقیتطب

 یخواسته شد، تا به عنوان عضو ریحق

 هیرا ته یمطلب لاتیتشک نیکوچک در ا

 .واقع شود دهیفا دیکنم تا انشالله مف

را که آماده کرده ام و خدمت شما  یمطلب

ارائه داده ام، درباره هدف و  زانیعز

و  اتیاله یرشته ها گاهیو  جا زهیانگ

 یقیو عرفان تطب انیمخصوصا رشته اد

 .ما است یدر جامعه کنون

 دییایب حال باشد؟ تواندیچه م ندهیآ در

آن را  یصورت و فعل کنون ت،یوضع

در کشور ما توجه  متاسفانه .میکن یبررس

 ییبه سمت رشته ها شتریدانشگاه ها ب

 یو اقتصاد یاست که به لحاظ مهندس

دانشگاه داشته  ایجامعه و  یبرا یسود

شود که  یتوجه م ییرشته ها به .باشند

 یشتریب یو صنعت یکیزیساختار ف

 ییالمثل؛ رشته ها یف ایداشته باشند و 

که به سلامت و درمان بدن انسان )مانند: 

شود  ی( پرداخته میدندان و پزشک

که  یدرحال ;دهند یم یتر شیب تیاهم

و فرهنگ هر تمدن و  شهیاصل، ر ان،یبن

 یها هرشت هیبر پا یهر جامعه موفق

 .آن بنا شده است یاتیو اله یانسان

معه بخواهد پزشک مثال: اگر جا یبرا

 یرا برا یوجدان اخلاق یخوب و  دارا

 زهیانگ نیا ;خدمت به خلق بسازد

و  یخدمت و بنا کردن ساختار وجدان

در روح و ذهن آن پزشک توسط  یآرمان

که متخصص در  یکس ای ینیعالم د کی

 ای. ردیگیهست شکل م یاتیعلوم اله

که هدفش ساخت  یمعمار و مهندس

آن معَر ِّف فرهنگ  یاست که معمار ییابن

در  ییو تمدن کشورش باشد و الگو

مختلف  یمقابله با تمدن ها و فرهنگ ها

 یمعمار یو صورت ذهن زهیانگ نیباشد. ا

 یرشته ها نیاو توسط متخصص ریدر ضم

و  ولایه نکهیا تا .شکل گرفته یاتیاله

بنا  یاست با معمار یبالقوه آن ساختمان

شده که معُرَ ِّف فرهنگ و تمدن کشور او 

 یدر حوزه ها یفراوان یها مثال .است

از آن را  یتوان زد و من بخش یمختلف م

 انیمثال زدم. در اکثر حوزه ها آن بنُ

افراد که بتواند مجموعه از  یسازنده فکر

با شکوه را  یو فرهنگ یجامعه آرمان

 یرشته ها یها هیبوجود آورد بر پا

که در  همانطور .استوار گشته یتایاله

 نیتمدن غرب از ا مینیبیم یعصر کنون

فرهنگ خود  یدر جهت اعتلا وهیش

در جهت  نهیزم نیاستفاده کرده و در ا

موفق  اریفرهنگ خود بس یابلاغ و معرف

پردازان و  هیآن بر نظر هیبوده تک

خود  یاتیاله یروشنفکران رشته ها

 نیما ا یبوده. اما متاسفانه در جامعه کنون

 نیمسئول یتوجه یاست؛ و ب سبر عک

 یو ب یپژوه نید یباعث عزلت رشته ها

 یرشته ها انیدانشجو یزگیانگ

 نیحوزه شده. با ا نیمربوط به ا یلیتحص

دست از تلاش بر  زانیحال شما عز

 وندیو قلم خود را با نام خدا پ دیندار

جامعه  یو از آن در جهت روشنگر دیده

 هبه انسان ها استفاد یبخش یو آگاه

س لاح در عصر  نیکه مهم تر رای. زدیکن

قلم ها  نیما قلم ها هستند و ا یکنون

  .دهند یم زیهستن که حق را از باطل تم

و  یمطالعه فراوان و کسب آگاه با

قلم  یخشاب و مهمات برا لاتیتحص

نفس و  بیهذو با ت دیکن یخود جمع آور

 یعنصر برا نیبه خدا که مهم تر مانیا

علم در جهت  وندیاخلاص در علم و پ

و در  دیخدا است خود را آماده کن یرضا

با ورود به عرصه  . دیراه او با قلم جهاد کن

و شرکت و  نید وزهدر ح یعلم یها

 یها هیها و نشر یدر انجمن علم تیفعال

و اجازه  دیمربوطه آن سنگر ها را پر کن

 اجازه .شود نیاطیکه دامگه ش دینده

 شینو اند یاز سخنران یمنتخب دیده

صدر را که در سال  یامام موس ،ینید

در مقر مجلس  یلادیم 1975/03/22

 لیتجل یکه برا هیدر حازم انیعیش یاعلا

 یاز آزاد تیاز اصحاب  مطبوعات و حما

شرح  زانیشما عز یشد را برا انیآن ها ب

 یاست برا یمطبوعات محراب)) :دهم

پرستش خدا و خدمت به انسان ها و اگر از 

و  طانیدامگه ش د،یایخود بر ن فیعهده وظا

 ((.خواهد بود تیانسان بیتخر هیما

است  ییسخن، الگو نیکه ا میبگو دیبا 

 یعلم یها تیفعال یکه در قالب همه 

مورد توجه واقع شود. و در آخر  دیبا

بضاعت را نه  یب ریحق نیکلام ا دوارمیام

فرد کامل و ناصح، بلکه به  کیبه عنوان 

دلسوز  یدانشجو کیعنوان درد و دل 

مورد توجه  نید یکوچک در عرصه علم

ما  یکه انشالله همگ دوارمیام .دیقرار ده

که  یاسیو س یفکر یریبا هر جهت گ

و  یدر جهت خدمت به نسل کنون میدار

به آن ها در کنار هم  یبخش یآگاه

تا آن تمدن و  میو متحد شو مییبرآ

 یرا که باعث خشنود یفرهنگ و آرمان

 یخدا و در جهت ساخت جامعه ا

  .میتر است، ارائه ده یتر و آرمان یفرهنگ

و  انیاد یکارشناس _ یصفار یمهد
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 نامه کشف شده از یک ادیانی برای نوه اش

 نوه عزیزم سلام

 ۲۰۲۱ هم اکنون که این نامه را برایت می نویسم ابتدای سال

نمی توانم  .ما در ایران زندگی می کنیم میلادیست و

حدس بزنم وقتی این نامه را می خوانی در کدام کشور 

هستی و یا چه سالیست؛ اما امیدوارم موفق و خشنود 

برایت می نویسم در مقطع حالا که این نامه را  .باشی

آن هم  ;و عرفان درس میخوانم کارشناسی رشته ادیان

نمی دانم وقتی این نامه را  .در دانشگاه فردوسی مشهد

می خوانی به کدام دین و آیین و سنت هستی؛ مسلمانی, 

یا حتی  یهودی هستی یا مسیحی؛ شاید هم زرتشتی باشی و

پیش  یک صوفی! اصلا شاید هم راه ریاضت را در

ممکن است هیچگونه دینی نداشته  گرفته باشی و اصلا

من به دستت  شاید حالا که نامه .باشی! اما من مسلمانم

رسیده و به اینجای نامه رسیدی از خودت بپرسی چرا 

 این رشته را برای تحصیل انتخاب کرد!؟ مادربزرگت

 .جواب این سوال را به تو می گویم

کدام  :از خودم پرسیدم این که در نوجوانی بارها :اول

دین برتر است؟ چرا ما مسلمانیم؟ تفاوت ما با دیگر ادیان 

به درستی جواب سوال ها را کس  در چیست؟ و خب هیچ

تمامی این سوال ها  این رشته تحصیلی پاسخی به .به من نداد

  .بود

من این رشته را انتخاب کردم تا بتوانم در آینده به  چنین  :دوم

توسط فرزندانم یا حتی همه اطرافیانم که این که  سوال هایی

پرسش را می پرسند، پاسخ دهم؛ اگر این رشته برای من نان هم 

و فرزندانم پاسخ می  ذهنی خودمنداشته باشد؛ به دغدغه 

 .دهد، و این برایم کافیست

بدان که اگر بخواهیم به کودکی تعالیمی بیاموزیم  :سوم

حال اگر  .صحبت کنیم با او باید با زبان و گفتار خودش

من بخواهم روزی دینم را به دیگر افراد و پیروان سایر 

ادیان معرفی کنم؛ باید درباره آن ادیان اطلاعات داشته 

و نهایتا وارد این رشته  .تا بتوانم به هدفم برسم باشم

مسلمان هستی بتوانم  شدم تا اگر کسی از من پرسید چرا

خودم را ت دینم دلم می خواس .جوابش را راحت بدهم

خب،  .انتخاب کرده باشم و نه به صورت اجدادی

فرزندم! از این که نامه مرا مطالعه کردی 

فقط فراموش نکن که پیروان هر دینی  .خوشحالم

هستند و تو باید به تمام ادیان احترام  قابل احترام

تا نامه  ...می نویسم    باز هم برایت نامه .بگذاری

 ای دیگر بدرود
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و منتخبی از  1399-1400آشنایی با واحدهای انجمن علمی ادیان و عرفان دانشگاه فردوسی در سال تحصیلی 

 هاهای آنفعالیت

 

   واحد تابلوی اعلانات مجازی )بورد مجازی(. 1

 مستمر مطالب مفید مرتبط با رشته ادیان هدف از ایجاد این واحد، ارائه

 و عرفان است. همواره تحولات بسیاری در سراسر دنیا،  

 گیرد و این امر نیاز به اطلاع رسانیهای مختلف ادیانی شکل میدر زمینه

 مستمر دارد. همچنین معرفی آثار و محتوای مفید و جذاب مرتبط با 

  گیرد.اعلانات مجازی شکل می رشته ادیان و عرفان نیز در قالب تابلوی 
 

  «ترجمه»واحد . ۲

های مختلف است. رشته ادیان و عرفان از جمله از ایجاد این واحد، ترجمه، آشنایی و نشر آثار مرتبط با رشته ادیان و عرفان، از زبان هدف

های مختلف است و چه بهتر که کار  اسر دنیا، با زبانهایی که دارد، نیازمند استفاده از آثار سرها و زمینههایی است که به دلیل ویژگیرشته

 گروهی و تشکیلاتی در این زمینه شکل بگیرد.

 های این واحد:بعضی فعالیت

 «فرهنگ مختصر دین»آغاز ترجمه کتاب 

 هدف از این فعالیت، آشنایی دانشجویان با روش ترجمه و همچنین لغات، اصطلاحات و اشخاص

 فرهنگ ادیانی و   یکب که نوشته آقای اروینگ هشم است، مرتبط با رشته ادیان و عرفان است. این کتا 

  در عین اختصار، دارای جامعیت بسیار خوبی در محتواست.

 

 «عبری بیاموزیم»گردآوری محتوای آموزش زبان عبری با عنوان 

بان عبری و استفاده از محتواهای گردآوری شده برای یادگیری این زبان است که هدف از این فعالیت، آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان، با ز

های مختلف نشریه ، محتواهای آموزش عبری را در قالب شماره«افق بینا»برای رشته ادیان و عرفان یک زبان مهم و کاربردی است. نشریه 

 ذکر منبع اقدام نموده است. ها همراه باانجمن نسبت به گردآوری آن« ترجمه»منتشر کرده و واحد 

 «  رسانه»واحد . 3

 هایی چون نقد آثار مختلف، ای در زمینههدف از ایجاد این واحد تولید محتواهای مختلف رسانه

 آشنایی با آثار مختلف و... است. با توجه به اهمیت بحث رسانه در دنیای امروز و ضرورت

 کار مخصوص و تشکیلاتی در این زمینه، نیاز مبرم به ایجاد این واحد بود. 

 است.« ماوراءالطبیعه»های این واحد، ساخت کلیپهای آشنایی با مجموعه از جمله فعالیت



 هدف از این فعالیت، آشنایی دانشجویان و سایر افراد با  

 مضامین مرتبط با رشته ادیان و عرفان است که در مجموعه

 وجود دارد. با توجه به اهمیت بحث رسانه« ماوراءالطبیعه» 

 و خصوصا مجموعه های تلویزیونی، آشنایی با مجموعه 

 از منظر مطالعات ادیانی، برای همه افراد مفید و« ماوراءالطبیعه» 

 به نوعی ضروری است. 
 

 

 

 «فضای مجازی». واحد 4

 مستمر در فضای مجازی جهت اشاعههدف از ایجاد این واحد، فعالیت هدفمند و 

 مباحث رشته ادیان و عرفان است؛ چرا که با گسترش روز افزون فضای مجازی،  

 باید بیش از پیش مورد توجه قرار های برنامه ریزی شده در آن، نیاز به فعالیت

 داشته باشد.

 9۷ارشد ادیان و عرفان، ورودی  –محمدحسین دلیری راد 

 

 

 

 

 دان ریاضی! دریاب را زندگی  که است این فیلم حرف و پیام همه

 مد مقدس عدد همان که است پی عدد کشف دنبال به که ای نابغه

 دویشان هر که است داران سرمایه سو، آن از و یهود عرفای نظر

. میشوند نزدیک ماجرا ریاضیدان به عدد، آن آوردن بدست برای

 از که کند می اکتشافی بزرگترین یافتن صرف را خود وقت همه او

 از باید و زندگیست بطن در اکتشاف آن فهمد می نهایت در قضا

 کشف را زندگی خوش معنای تا شد مند بهره زندگی های زیبایی

. بود مخوف رازهای و ها پیچیدگی دنبال به دائما اینکه نه کرد

 پدیده همین در توان می را خوشبختی و خداوند وجود های نشانه

 تا کرد نگاه زندگی به عینک بدون باید فقط. یافت طبیعی های

                                                            .دریافت را خوشبختی
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 تاریخ چلیپا

 مقدمه

ترین علیرغم نقطه نظرهای شخصی، مسیحیت را باید یکی از معظم

شناخته شدة انسان شمرد. در این میان یکی از های تاریخ پدیده

های مسیحی که بسیار در این مسئله حائز اهمیت است نشان

صلیب )چلیپا( است که ما سعی خواهیم کرد به جایگاه آن در دیگر 

 ها و نقش برجسته آن در مسیحیت اشاره کنیم.تمدن

 چلیپا چیست؟

پیشینیان  سال  چون در نزدای است بسیار کهنچلیپا، نگاره

ای نماد نیروهای نهفته در طبیعت و نیروهای آسمانی به شمار گونه

های باستانی را در بستر خود ها که تمدنتر سرزمینآمده در بیش

شود. از دیدگاه نیروهای آسمانی و پرورش داده است یافت می

بخش و مینوی چلیپا روشنگر خوشبختی، آشتی، نیروی زندگی

از خدایان و درخواست پشتیبانی و آمرزش از کننده، سپاس درمان

ها، آمده و نیز عنصری بوده که مردم را از پلیدیآنان به شمار می

ارواح »کرده و ها و اهریمنان نگهبانی میها، بدبختیزخمچشم

رانده است. از دید نیروهای مادی نمایانگر را به دور می« شیطانی

آب، باد، آتش، »ارگانه های چهپیوند با خورشید و ماه، آخشیج

که برپا دارندة دهناد هستی و آفرینش جهان و آدمیان « خاک

 (25، 1386باشد. )بختورتاش، است، می

 های چهارگانه در چرخ آفرینشآخشیج

های چهارگانه: های آریائی آخشیجر ایران پیش از زردشت تیرهد

، خاک، آب و آتش را گرامی و ورجاوند دانسته و آن را به «هوا»باد 

توان اند. میشمردهوجود آورندة گیتی و گردانندة نظام هستی می

پنداشت پیش از ورود آریاها به فلات ایران، بومیان نیز چنین 

ا پرستش طبیعت در میان مردم جهان باستان اند زیرباوری داشته

 (56، 1386همگانی بوده است. )بختورتاش،

 چلیپا در سومر

ای از کشاورزی توسط در تصویری که نشان دهندة شکل پیشرفته

خیش و دستگاهی برای تخم افشانی است. طرحی از چلیپا وجود 

ست. دارد و البته نفری سومی که علاوه بر دو کشاورز در تصویر ا

 در این تصویر:

 

 

 

 

در سرزمین باستانی بین النهرین،در کنار رودخانه ی دجله، در 

جایی که تا شهر عراقی موصل چند ساعت راه بیشتر نیست، 

کاوشهای باستان شناسی گسترده ای انجام گرفته است. در حدود 

سه هزار سال پیش کالخا، شهر باستانی پادشاهی نیرومند آشور 

 (7بوده است. )نیهارت ،در همین جا 

، ستون سنگی "نین اورت"هنگام کاوش در پرستشگاه پر آوازه ی

بزرگی یافت شد که بر روی آن نقش بزرگ نیمرخ پادشاه آشور را 

کنده بودند. این ستون را با دشواری بسیار از زیر زمین بیرون 

کشیدند. هنگامی که این نقش نیمرخ از شن و خاک پاک شد، 

-824پادشاه آشور )"شمشی ادد"دانشمندان از شکوه تصویر 

پیش از میلاد( که با قامتی استوار در جامه ی شاهی و زیورهای 812

گرانبها ایستاده و در دستان پرتوان و عریانش زینتهای پر بها دارد، 

در شگفت شدند. بر فراز سر او نشانه های پنج خدای بزرگ بابل و 

آشور کهن جای داشتند. بر سینه اش، بر ریسمانی باریک و یا 

همانند چلیپایی درست زنجیری دراز، چلیپا آویزان بود. این چلیپا، 

است که مسیحیان آن را مظهر مسیح می شمارند و شکل آن نیز 

(8چهار گوشه است. )نیهارت،

شمش نماد خورشید و بخشایندة زندگی به شمار میرفت. بر این 

دانستند. در می پایه آشوریان نیز چلیپا را نماد خورشید و آفتاب

هائی که از زمان حمورابی به جای مانده نگارة بابل و نیز بر پیکره

چلیپا دیده میشود. شاهان آشور از نماد خدایان و دیگر 

 آویختند که چلیپاندی به سینه میهای گرامی خود، گردنبیادمان

 

 

 



جا گرفته بود.  نماد قدرت مذهبی و سیاسی در میان آن

 (81-80 ،1386)بختورتاش،

 

 

 

 

 

 

 چلیبا در مصر

در مصر باستان چلیپا نشان زیستن در صلح و جاودانگی بود. 

رفت که نقش آن را در کتاب مردگان نمادی مقدس به شمار می

گذاشتند . مصریان خورشید را آفرینندة همراه مرده در گور می

های نخستین را فرزندان خورشید دانستند و انسانجهان می

در آمریکای « اینکا»این عقیدة مصریان با عقیدة تیرة  شمردند .می

جنوبی نزدیک است زیرا آنها نیز خود را از زادمان دو خورشید که 

 (89، 1386اند میدانند. )بختورتاش، به زمین آمده

 چلیپا نماد تک خدایی

سال پیش دست به  3500یکی از پادشاهان مصر به نام اخناتون در 

ی در جهت کاستن از گروه خدایان و یک رشته اصطلاحات دین

رواج یکتا پرستی زد. در این کار نفوذ کاهنان پرستشگاه آمون 

خدای بزرگ مصر را کاهش  میداد و از سوی دیگر توان دستگاه 

یکی  افزود. در این دگرگونی مذهبی مادر فرعون وپادشاهی را می

از کاهنان نیز دست داشتند. فرعون گفت که این خدا دیده 

شود ولی در همه جا هست و با نور و حرارت خود زمین را گرم مین

نیست.  کند. این خدا به چهرة انسان یا جانور و گیاهو روشن می

مجسم  خورشید را خواهید او را بشناسید ممکن استاگر می

است. علامت رسمی پیروان آتون « آتون»نمائید. نام این خدا 

صلیب را به شکل گردنبند  خدای جدید ، صلیب حیات بود و این 

. میکردندآویختند با اینکه روی لباس نقش به گردن می

 (93، 1386)بختورتاش،

 95ورودی  –ارشد ادیان و عرفان تطبیقی  –هانیه غلامی 
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 !؟یگفت یچ

رشته  نیمربوط به ا یلیبعد از فارغ التحص ندهیکه در آ ی+ مشاغل

چه  گهید یکه علاوه بر استاد دیکن یهست رو کامل و جامع معرف

شناخت  میهست دالورودیداره. چون من و دوستانم که جد ییکارها

 هی واقعا ر؟یخ ایداره  ندهیرشته آ نیا ایآ میدونیو نم میندار یکامل

 . دیکن یادیتوجه ز نجانبیا شنهادیاگر به پ میشیممنون م ایدن

_____________________________________ 

 یبعض تیمحدود نطوریو هم نترنتیا طیو شرا یمجاز تی+ با توجه به وضع

دانشجو رو  طیلطفا شرا نترنت،یبه ا یدسترس یدانشجوها بخاطر فضا

 یمعمول فیو تکل قیتحق کیوگرنه واقعا  ستیارسال ن طی. شرادیدرک کن

  میدر بر رشیاز ز میکه ما بخوا ستین یزیچ

________________________________________ 

. شهیباعث کسل شدن م یمجاز سیدر نوع تدر ینواخت کی+ 

 . شهیبهتر م یلیمحور کار کنند خ الوگیاگر د دیاسات

_____________________________________ 

 یخوب هم گهگاه لمیکتاب و ف کیسر کلاس  دییبفرما دی+ به اسات

رو براشون  لمیو خلاصه ف مینگاه کن لمیف میبگن بر ایکنند و  یمعرف

که ممکنه  یمیقد یقیروش تحق کیصرفا با  نکهینه ا میاریب

 أه! یبدن. مرس فیتکل میانجامش بد مینتون امونیلیخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای ترکی به معنای از دین دونمه واژه

های برگشتگان یا مرتدان، یکی از فرقه

ان مسلمان این واژه را ترک دین یهود است.

بر پیروان شبتای اطلاق کردند که به 

پیروی از او اسلام آوردند. شاخصه اصلی 

این فرقه باطنی بودن آن است؛ به این 

ترتیب که پیروان آن در ظاهر مسلمان اما 

در باطن به دین یهود هستند.

 

این فرقه مانند تمامی فرق دیگر اصول و 

 عقایدی دارد و به آداب و رسومی پایبند

است. آشنایی با اصول و مبانی و آداب و 

رسوم این فرقه از اهمیت بالایی برخوردار 

است. چرا که همین باطنی بودن، ضرورت 

بحث و تحقیق درباره این فرقه را دوچندان 

کند. افزون بر اینکه این فرقه امروزه در می

ترکیه فعالیت داشته و در حیات سیاسی و 

منطقه  اجتماعی مردم آن کشور و حتی

 .تاثیرگذار است

 



 به نام خدا

 تدفین مردگان1 در ادیان/ قسمت اول

 مقدمه

مرگ، واقعیتی خدشه ناپذیر برای موجودات زنده است که دیر یا زود فرا می رسد. هر آیین و مذهبی شیوه ای را در برخورد با مردگان خویش 

دراین عرصه، خیال ها، در پیش گرفته اند و از این طریق، دغدغه های خویش را سامان بخشیده اند و به نوعی وجدانشان را آرام ساخته اند. 

 باورها و آیین ها با مذهب درآمیخته است و به همین جهت با تغییر نگرش های دینی، آیین تدفین نیز دگرگون شده است. در ادیان، تدفین هر

تان، سوزاندن دینی مختص خودش است: مسلمانان و یهودیان با سوزاندن مرده مخالف اند و معتقدند مرده باید در خاک دفن شود. در هندوس

مرده مرسوم ترین شکل تدفین است. زرتشتیان جسد مرده را ناپاک می دانند و از دفن آن در خاک، سوزاندن جسد یا سپردن آن به آب می 

ر فضای پرهیزند و آن را مایه آلودگی این سه عنصر می دانند و از این رو به دخمه ها روی آوردند، بوداییان هر سه راه )سوزاندن مرده، دفن د

 باز و سپردن به آب ( را به کار می گیرند.

 تدفین در آیین زرتشت

و زرتشتیان باستان می پنداشتند که جسد مرده ناپاک است و با هر چه تماس یابد آن را آلوده می سازد، خواه زمین و لباس باشد و خواه آتش 

زش دیده جامعه زرتشتیان اجازه انجام این کار را داشت. هنگامی که آب. مراسم تدفین زرتشتیان با تطهیر جسد آغاز می شد و یک عضو آمو

جسد پاک می شد، آن را در پارچه کتانی می گذاشتند و دوبار توسط یک سگ بازدید می شد و سگ جسد را بو می کشید. زرتشتیان باستان 

جسد را می دیدند )لمس کردن به شدت ممنوع بود(، آن را معتقد بودند ارواح پلید با دیدن سگ از جسد دور می شوند. پس از اینکه عزاداران 

قرار می « برج سکوت/ برج خاموشان»تا سه شبانه روز در اتاقی نگه می داشتند و بعد در محلی دورافتاده بالای یک دخمه یا به قول غربی ها 

ردند و پس از اینکه جسد توسط پرندگان شکاری متلاشی می دادند و همان جا لباس ها را با استفاده از ابزار در می آوردند و بعدا از بین می ب

که  می گفتند« استودان» شد و فقط استخوانی از مرده باقی می ماند، استخوان او را بر می داشتند و در محوطه کوچکی می گذاشتند که به آن 

بود در مرکز دخمه که پس از پاک شدن استخوان  . در واقع استودان، چاهی2است« استخوان دان»به روایت استاد سعید نفیسی مخفف کلمه 

های مرده از گوشت و پوست و...توسط پرندگان شکاری، استخوان ها را در آن چاه می ریختند. سپس ماموران دخمه، روی آن آهک و گوگرد 

برود. البته اکنون زرتشتیان مردگان  می پاشیدند تا بپوسد و خاکستر شود و سرانجام به وسیله باران به چهار راهی که اطراف چاه اصلی بود،

خود را دفن می کنند اما هنوز هم کسانی هستند که اجرای این مراسم را به خاطر می آورند. در هر حال دفن مردگان از نظر آیین زرتشت، 

  3مردگان است.بسیار ناپسند است. در وندیداد، فصل اول بند سیزده آمده است: گناهی که توبه آن قبول نمی شود، دفن کردن 
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 دین هندوییزم

  در هندوییزم به دو دلیل، جسم مرده سوزانده می شود:

.عمل به کرمه: در واقع آنها با سوزاندن جسم، باعث آزادی روح 1

می شوند و به آن کمک می کنند تا همانند شبح در این جهان باقی 

در واقع سوزاندن، نماند و به سرنوشت بعدی خود رهسپار شود. 

 بهترین راه تسریع در رسیدن مرده به زندگی بعدی است.

.رفع آلودگی: هندوها بر این عقیده اند که با مرگ فرد، آلودگی 2

گسترده ای آزاد می شود که تنها راه دفع این آلودگی، سوزاندن 

 جنازه مرده ها می باشد.

 روش سوزاندن مرده ها در هندوییزم

به شخص محتضر، در حالی که ابیاتی از  درست پیش از مرگ،

بگودگیتا یا راماینه خوانده می شود، از آِّب گنگا خورانده می شود. 

به محض مرگ، پیکر شسته شده و موها و ناخن ها کوتاه و در کفن 

متقال برش نخورده ای پیچیده می شود. پیکر را روی تابوتی از 

رو به جلوست، بر روی بامبو می خوابانند و در حالی که پاهای مرده 

شانه های افراد، سوی جایگاه های مرده سوزی در حاشیه شهر 

حمل می شود. پسر بزرگ باید گروه تشییع را هدایت کند و 

بستگان که پشت تابوت حرکت می کنند، این منتره را می خوانند: 

 4«. نام رامه حقیقت است»که یعنی: « رامه نامه ستَیهَ های »

قدس خدای شیوا، جایگاه های مرده سوزی در در بنارس، شهر م

کناره های رود گنگا قرار دارند. در هر محله، مکانی مخصوص برای 

سانتی  20سوزاندن مردگان وجود دارد. روی خاک،گودالی به عمق 

متر حفر کرده اند، به اندازه ای که یک نفر در آن دراز بکشد و هم 

ده سوختن، پوشیده سطح زمین شود. روی گودال با چوب های آما

می شود. پسر بزرگ فرد متوفی )یا مرد ارشدی که مراسم تشییع 

را بر عهده دارد( حمام می کند و آخرین طواف حاکی از حرمت دور 

جنازه را به جای می آورد. او در حالی که کوزه ای سفالی پر از آب 

گنگا را بر شانه چپ حمل می کند، سه بار این طواف را به جای می 

رد و می گذارد تا کوزه، پشت سرش به زمین بیفتد و خرد شود؛ آو

در این حال او و بستگان، محوطه مرده سوزی را بی آنکه به عقب 

            بنگرند، ترک می کنند. پیکر متوفی به کره آب شده آغشته
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می شود و همراه با دعاهای ودایی مقتضی، توده هیزم )بیشتر از 

گردد. در مرحله ای از مرده سوزی، نی  چوب سنتور( افروخته می

بامبوی بلندی برای شکافتن جمجمه جسد به کار می رود با این 

عقیده که با این کار، روح از آن ناحیه خارج شده و سفرش را به 

سوی قلمروی دیگر آغاز کند. خرده های استخوان و خاکستری که 

هر آب مقدس از مرده سوزی به جای مانده است، در رود گنگا یا در 

دیگری همسان با گنگا، ریخته می شود. البته کوره های مرده 

سوزی برقی در میان عامه مردم به ویژه در مراکز شهرهای بزرگ 

زیرا آن ها به صرفه ترند و نسبت به توده ؛ رو به گسترش است

 های هیزم مرده سوزی، بیشتر از محیط زیست حفاظت می کنند. 

آن، عزاداران محل احتراق جسد را ترک می کنند و در پس از 

رودخانه خود را می شویند و به خانه می روند. هندوها آیین و 

مراسمی برای مردگان خود دارند که مجموعا شراده نامیده می 

شود. هندوها معتقدند اگر این آیین به جای آورده نشود، فرد 

در دنیا سرگردان متوفی به صورت روح باقی می ماند و بی هدف 

خواهد شد و ممکن است زندگان را آزار دهد یا حتی بدتر از آن 

این است که سرانجام به به قلمروی پست تر یا دوزخ سقوط کند و 

 در قالبی شیطانی باززاده شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بودیزم

در این دین از سه روش سوزاندن، تدفین در فضای باز و سپردن به 

 آب استفاده می شود.

 روش سوزاندن بوداییان تایلندی

تایلندی ها از جمله بوداییانی اند که اجساد مردگان خود را طی 

مراسم خاصی می سوزانند. در ارتباط با فلسفه سوزاندن مردگان، 

بر اساس ادبیات شفاهی تایلند و برخی از متون بودایی به خطبه 

دایی مشهور استناد می شود. بر اساس روایات بو« آناندا»ای به نام 

از بودا در حال مرگ می پرسد که « آناندا»است که فردی به نام 

تکلیف ما در قبال جسد شما و بقیه چیست و بودا جواب می دهد: 

بسوزانید. از آن پس بر « کاکاواتی راجا»ما را همانند شاه بزرگ 

 اساس این سند، اغلب بوداییان مردگان خود را می سوزانند.

 اییان تبتیتدفین آسمانی بود

در تبت باور مردم این است که لاشه مرده را باید به یکی از عناصر 

جمجمه را هم می شکنند تا پرندگان رد. خاک، آب، هوا، آتش سپ

همه خرده ریزهای لاشه را از زمین برچینند. بوداییان تبتی بر این 

باورند که بدنی که پس از مرگ باقی می ماند، دارای هیچ اهمیتی 

پس اگر از آن به نحو خوبی استفاده شود، آنگاه صاحب آن نیست. 

از چنین طرز کاربردی سود خواهد برد. در نظر بوداییان تبتی این 

عمل، یعنی دادن بدن شخص فوت شده به عنوان غذا به دیگر 

جانوران زنده یا ساختن اشیاء مذهبی از استخوان های آن جسد، 

آید که از همه لحاظ یک عمل سخاوتمندانه بزرگ به شمار می 

، بدن متوفی قطعه قطعه می شود و برای در این روش منفعت دارد.

استفاده لاشخوران در فضای باز قرار می گیرد و پس از این که 

گوشت های بدن شخص متوفی خورده شد، در اکثر مواقع استخوان 

های اجساد را جمع کرده و بعد تمیز می کنند و در نهایت یا آنها را 

می کنند یا از آنها برای ساخت اشیاء مذهبی استفاده می دفن 

درصد بوداییان تبت، تدفین آسمانی را  80کنند. امروزه بیش از 

 انتخاب می کنند، رسمی که از هزاران سال پیش مرسوم است.

 تدفین در آب بوداییان تبتی

در تبت، هرگاه زنان باردار و جذامیان بمیرند، جنازه آنان را به رود 

سپارند. در این نوع تدفین، ابتدا جسد را می سوزانند و سپس  می

خاکستر آن را در ظرفی قرار می دهند که در آب حل می شود و 

 ظرف را در آب رها می کنند. 

 9۷ورودی _ارشد ادیان و عرفان تطبیقی _سیده فاطمه حسینی 
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 تابو شکنی های اکهارت تله

آن دسته از  (:taboo)تابو یا پَرهیزه به انگلیسی : مفهوم تابو

اجتماعی است که برطبق رسم و آیین یا رفتارها، گفتارها یا امور 

آنچه از متن آراء و . پذیر استمذهب، ناپسند، ممنوع و نکوهش

اندیشه اکهارت تله بدست می آید دارای نکاتی است که می تواند 

حداقل در میان معلمین معنوی عصر حاضر که هر ساله صد نفر از 

و اعلام   آنان از سوی مجله وایتکینز به میزان اثرگذاری فهرست

 می شوند، منحصر بفرد باشد. ازمهمترین آنها ناکارآمدی گزاره های

دینی در عصر حاضر است که شامل اثبات خدا، متون مقدس، اثبات 

 پیامبران، اثبات معاد وانتظار برای ظهور منجی و بویژه بکارگیری

 احکام دینی به امید دستیابی به رهایی و رستگاری است. 

ت تله این است که اندیشه اش نی: ادعای اکهارگزاره های دی -1

اول این که با هیچ دین و فطرت و  ;دو ویژگی منحصربفرد دارد

تضاد ندارد و دوم: آنچه او مطرح می کند اصل و اساس و  یحقیقت

به این  حقیقت باطنی تمام ادیان و عرفان ها در طول تاریخ است.

 چه از نظر پیام اصلیترتیب تمام ادیان چه از نظر اعمال ظاهری و 

 که می تواند همان انسان یا آدم شدن باشد با هم تفاوتی ندارند و

به یک رویکرد اشاره دارند و این موضوع می تواند بر خلاف 

 اختلافات فراوان ظاهری به وحدت ادیان منجر شود. 

با در تمام آثار خود ازبکارگیری واژه خدا تا حد خدا: او تقری-2

را برمی گزیند و در توضیح  "بودن"ی کند و کلمه امکان اجتناب م

این انتخاب می گوید خدا در تمام تاریخ گذشته و اکنون تبدیل به 

ادعای خود حق پنداری و محل منازعه بشر گشته است. اکنون 

ه زمان تقسیم بندی آدمیان به مومن و کافر نیست. او انسان ها را ب

 از دیگر سو برای .ی نداردآگاه و ناآگاه تقسیم میکند که بار دین

دین باوران صرف اعتقاد به خدایی که تنها در ذهن انسان ها است 

 در حالی که قلبشان به هزاران بیماری مبتلا است امکان ایجاد هیچ

 تحولی را ندارد.

جود ندارد وشخص خاصی به نام استاد : از منظر اکهارت استاد-3

قلبش لازم نیست به دنبال و انسان برای رهایی از گرفتاری ذهن و 

استادی، سالها طی طریق کند تا شاید گمشده اش را بیابد. از آن 

جا که در اندیشه اکهارت تله از مهمترین راه حل های رهایی بشر 

زیستن در زمان حال و تسلیم واقعیت   اتفاق افتاده است او تمام 

 ا.طبیعت را استاد می داند. تمام درخت ها، اردک ها و گربه ه

 

 

عشق: اکهارت تله می گوید عشق تنها با برداشته شدن مانع -4

آشکار می شود و امکان ندارد شخص در خود عشقی بوجود بیاورد. 

موضوع عشق و بویژه عشق مجازی محل منازعه و اتهام زنی  برای 

عرفان هایی است که عشق مجازی را مقدمه عشق حقیقی می 

 .دانند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منظر اکهارت تله جسم معبد مقدسی است که با ریاضت: از -5

رفتار مناسب با آن می توان عروج کرد و او با هر نوع ریاضت که 

منجر به رنجی برای جسم باشد موافق نیست و از سوی دیگر برای 

کسی که قدرت خلع روح را داشته باشد مزیتی قائل نیست و 

طریق حرکت معتقد است بالاخره باید به بدن بازگشت و از همین 

 کرد.

از منظر اکهارت تله می توان با موافقت به  :مخالفت با نفس-6

مقدرات به بهترین نوع نسبت به خواست من درونی واکنش نشان 

 داد.

 

 

 



است. اصولا ایشان با تقسیم محیط ها به سه محیط بسته،  در شش محور بالا هم قابل توجه « ع ص»نظرات 

محیطی است که جامعه تضادهایش را از بین برده و  باز و متحرک معتقد است محیط متحرک 

کشیده شده. در این محیط می توان از گزاره های  درگیری از درون جامعه به درون انسانها 

محیط متضاد یا باز است و در این محیط، افراد هم   دینی استفاده کرد. اما محیط کنونی که 

درون با بحران نمی توان از گزاره های دینی  یر همراهند و هم در در بیرون با تح

افکار و احساسات خاص و ویژه زمینه آمادگی  استفاده کرد که انسان در این محیط با 

در او شخصیت حریت و تفکررا بوجود آورد. در  برای پذیرش دین را ندارد. و ابتدا باید 

این است که این، استاد یا مربی است که « صع » مورد استاد یا مربی و یا مرشد مورد نظر 

انسان ها همه عاشق هستند فقط باید به مقایسه  « ع ص»از نگاه  . به سراغ شاگرد می آید

دهند و چه می گیرند و معبود و معشوقی را انتخاب  بپردازند و ببینند معشوق ها چه می 

و هوس ها  یی که انسان از هواینجا است که مادام اخِّاذ نیست. ولی نکته  ;کنند که کریم است

ی برا «ع ص»گزاره های دینی وجود ندارد. از سوی دیگر  تخلیه نشده امکان تبعیت از احکام عقلانی و 

این است که هر « ع ص»مورد ریاضت و مخالفت با نفس، نظر  رسیدن به عشق بزرگتر راه حلی ارائه نمی دهد. در 

  نوع ریاضت یا شهادت یا خدمت به خلق یا عبادت باید از مسیر عبودیت بگذرد و الا نه تنها بیفایده که دام شیطان است. 

 و عرفان تطبیقیسهراب سحابی / فارغ التحصیل ادیان 

 

 

 

 

          

 با استفاده از داده های زیر، مشخص کنید عکس متعلق به چه کسی است؟ 

 شگاه و از اعضای مؤثر انجمن های ادبی مشهدتحصیل در حوزه و دان  

 حضور در بنیاد فرهنگ ایران و کتابخانه مجلس سنا   

 د دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و دانشگاه های آکسفورد، پرینستوناستا 

 مراجعه کنید. @tootiجهت ارسال پاسخ می توانید به آیدی تلگرامی 



 

 های موازیاساطیر موازی/ داستان

 در غارخفتگان 

 )اپیمنیدس )یونان 

سیح می شصد پیش از میلاد م ش ست. او اپیمنیدس در حدود  زی

بود که روزی پدرش او را به دنبال گوسفندی  سن و سال و کم بچه

گمشده به مزارع اطراف فرستاد. او اواسط روز از جاده خارج شده 

که این خواب  به خواب رفت  غاری  به درازا  57و در  سااال 

آنکه آگاه کشید. وقتی از آن خواب دیرپا برخاست، بی

باشااد چه بر او گذشااته اساات، به جسااتجوی 

، ولی وقتی شااده ادامه دادگوساافند گم

به مزرعه  آننتوانساات  یابد،  را ب

ما مه چیز را بازگشاات ا  ه

جا  فت و آن یا دگرگون 

یار افراد  را در اخت

ید. پس  دیگری د

شهر  ستگی به  شک سر با 

زمانی که به منزل  .بازگشاات

فت افرادی را  جا در خود ر یدآن که از او  د

خواستند خودش را معرفی کند. او در نهایت می

ه اکنون مردی مساان بود. اپیمنیدس حقایق را برادرش را یافت ک

از طریق برادرش فهمید. هنگامی که مردم اپیمنیدس را شناختند، 

 او را به عنوان نظرکرده خدایان قلمداد کردند. هاتف معبد دلفی او

را به آتن فرستاد تا آن شهر را از وجود طاعون پاک کند. هنگامی 

بلغ هنگفتی به او پول که مردم سپاسگزار آتن به پاس خدماتش م

سر باز زد و فقط خواهش کرد بین  دادند، وی از پذیرفتن آن مبلغ 

سوس  شهر کنو در جزیره  ،(Cnossus)آتن و زادگاه خودش، که 

 کااارت باااود، دوسااااتااای بااارقااارار شااااود.

ها او چندی پس از بازگشاات به خانه، در حالی که به گفته کرت

 دویسااات و نااود و نااه ساااال داشااات، درگااذشااات.

 

 )خفتگان افسس )مسیحیت 

در عهااد قیصاار دقیاااانوس مشاارک، هشااات 

زاده کاااه باااه نوجاااوان نجیاااب

فاااااااااااارامین 

آلودش شاااارک

مبناااای باااار 

پرسااااااااتش 

خاادایان گاااردن 

نهادنااااد و از باااایم نمی

جااااان، اعتقاااااد خااااویش را 

داشااتند، بااه غمااازی پنهااان می

چینانی کاااااه شااااااه را از ساااااخن

آگاهنااااد و شااااان میسرکشاااای و نافرمانی

جوانااان، دیاان دیگاار کننااد کااه خباار می

اند و قیصاار خشاامگین، ایشااان گرفتااه و مساایحی شااده

ای توضااایحات باااه حضاااور فااارا را بااارای ادای پااااره



آورناااد کاااه مسااایحی خواناااد، باااه ناچاااار اقااارار میمی

گویااد بناادد و میاند. قیصاار جوانااان را بااه چااوب میشااده

  (Efèse)کااه باارای سرکشاای کشااور از شااهر افسااس

گااذارد و تن، آنااان را آزاد میرود و تااا بازگشاابیاارون ماای

آزارد، بااه امیااد آن کااه تغییاار عقیااده دهنااد و از نماای

خداپرساااتی دسااات بردارناااد. اماااا جواناااان تصااامیم 

گیرنااد پاایش از بازگشاات شاااه، از شااهر بگریزنااد و می

باادین نیاات مقااداری پااول یااا زر مسااکوک کااه بااه تمثااال 

های فاااخر را از دارنااد و جامااهقیصاار ماازین اساات برمی

شااان پاای نباارد و کننااد تااا کساای بااه هویتون میتاان بیاار

رونااد و شااب همانجااا بااه غاااری ساانگی در بااالای کااوه می

ای دمانناااد و باااا دعااااخوانی و زاری و اشاااکباری از خااامی

خواهنااد کااه ایشااان را در پناااه خااویش گیاارد خااویش می

و از شااار قیصااار ساااتمکار در اماااان دارد. خداوناااد هااام 

ایمااان راسااخ و  آورد و بااه پاااداششااان را برماایخواست

باارد گیاارد و بااه آساامان میشااان، روحشااان را میریایبی

فرمایااد کااه نزدشااان در غااار مور میأای را مااو فرشااته

 بماناااد تاااا حاااافر و نگهااادار پیکرهایشاااان باشاااد.

یابااد کااه جوانااان گریختااه و گااردد و در میشاااه باااز می

شاااود کاااه اند. پاااس بااار آن میدر غاااار پنهاااان شاااده

جویاااان را در غاااار، باااه گاااور کناااد. از اینااارو باااه پناه

های دسااتورش، بنایااان ماااهر، روزنااه غااار را بااا ساانگ

بندناااد. اماااا پااایش از آن، دو پسااار فرزاناااه از تاااراش می

ین کااه روز معااادی هساات فرزنادان اکااابر شااهر، بااا ایان یقاا

و خداوناااد مردگاااان را در روز قیامااات زناااده خواهااادکرد 

تااا حساااب پااس دهنااد، نااام هشاات نوجااوان و ساابب و 

گاشااته ن« لااوحی مسااین»شااان را ، باار زمااان پنهااان شدن

 گذارنااااااااااااااااااد.در غااااااااااااااااااار می

شاااود و اراده عهاااد شااااهان خدانشاااناس ساااپری می

را « ررزناادان نااوف»گیاارد کااه خداونااد باار آن تعلااق می

یاادار کنااد. از ایاان رو بنااا بااه مشاایت الهاای، یااک تاان از ب

لاای غگیاارد کااه آتااوانگران شااهر افسااس، تصاامیم می

اش در بااالای کااوه بسااازد، و باادین نیاات، باارای گلااه و رمااه

های شااود کااه چشاامش بااه ساانگدساات بااه کااار می

ریاازد و در ایاان هااا را فاارو میافتااد، پااس آنتراشاایده می

ده، فرزناادان نااور را هنگااام، روشاانایی بااه درون غااار تابیاا

کنااد. جوانااان کااه از خااواب بیاادار از خااواب بیاادار می

انااد، داننااد چااه ماادت در خااواب بودهشااوند، چااون نمیمی

خواهنااد یکاای را بااه شااهر بفرسااتند تااا بداننااد کااه می

قیصاار بازگشااته اساات یااا نااه و بفرجااام چااه تصاامیمی 

شااود داوطلااب می  (Jamllique)گرفتااه اساات؟ یملیخااا

 بر بیاورد.که برود و خ

                                                                                                 

گویند که مقداری پول بردار تا کمی نان بخری، چون از به وی می

ایم و است و ما چیزی نخورده دیشب، تنها اندکی نان مانده

 ایم.گرسنه

های افراشته بر بام را دگرگون شده، با صلیبرود و شهر یملیخا می

پندارد که اشتباهاً شود و حتی میزده میبیند و شگفتها میخانه

یابد پرسد و اطمینان میبه شهری دیگر رفته است و از کسی می

های خواهد با سکهکه شهر همان شهر افسس است. اما چون می

انگیزد و مردم هد دقیانوس، نان بخرد، سوءظن بر میطلای ضرب ع

برند است. پس او را نزد اسقف میبرند که وی گنجی یافتهگمان می

است، اما هرچه بیشتر   Rufusدارد که پسرو یملیخا اظهار می

کنند تا آن که در شهر گوید، کمتر سخنش را باور میسخن می

آید که با دوستانش از می افتاد و سرانجام مقرغریب، به گریه می

اند. آنگاه همه شر دقیانوس در غاری بالای کوه پنهان شده

آیند و در سفیدان و معمرین و معتمدان و اکابر شهر، گرد میریش

ا ببینند و ر« گنج زنده» افتند تا بالای کوه،پی یملیخا به راه می

جوانان  شوند و بهرسند، به دنبال وی وارد غار میچون به آنجا می

گویند و به شاه عصر نامه نوشته، او را از اعجازی درود و تهنیت می

آید و نوشته آگاهانند. شاه به شتاب میاند، میکه به معاینه دیده



شود و از جوانان خواند و از حقیقت کار آگاه میلوح مسین را می

خواهد که با وی به شهر افسس درآیند تا در آنجا برای آنان می

گویند ترجیح ی با شکوه بسازد. اما جوانان در پاسخ میمزار

یح ما مس» چنین است:دهند همانجا بمانند، چون خواست خدا می

را بیدار کرد تا شما رستاخیز 

 «.را حقیقتاً ببینید و باور کنید

 گذاشت شاه نیز آنان را همان

  تا به خواب ابدی فرو روند.

 

 اصحاب کهف )اسلام( 

پرساااتان شاااهری از بت در

یگانااه را چنااد تاان خدای

پرساااتیدند و از بااایم می

پادشاه پناه به غااری بردناد 

و سااگی نیااز همااراه ایشااان 

شد. باه خواسات خداوناد در آن 

ساال بیادار شادند و کسای  309غار به خواب رفتند و پاس از 

را بارای خریااد آذوقااه بااه شاهر فرسااتادند، دقیااانوس چااون 

د و خداپرسااتان را کیفاار دهااد نتوانساات بااه آن غااار درآیاا

فرمان داد تا در غار را محکام ببساتند. بعادها چوپاانی بارای 

جای دادن گوسفندان خاود مادخل را گشاود، چاون اصاحاب 

کهف بیدار شدند یکی از آنان با پاول رایاج زماان خاود بارای 

خریااد آذوقااه بااه شااهر آمااد. چااون کساای آن پااول را 

باود بردناد  نی شادهشناخت وی را نزد شاه زمان که نصارانمی

و او و کسانی که هماراه وی باه غاار آمدناد، از داساتان آگااه 

شدند و بار حقیقات بعاث و معااد واقاف گشاتند. پاس از آن 

خداوند جان اصحاب کهف را گرفات و ماردم بار مازار ایشاان 

کلیسااااااائی 

ساختند. محال 

این غاار را کاه 

کساای باار آن 

دساات نیافتااه 

یکااااای از دو 

شهر افساوس و 

ع ایسااوس واقاا

در ترکیااااااه 

دانند. کلماه می

رقاایم را کااه در 

قاارآن پااس از 

برخای  ،اندهاا دانساتهاصحاب کهف آمده بعضی ناام ساگ آن

نام لوحی که داساتان اصاحاب کهاف بار آن رقام شاده و بار 

 اند.پنداشته بالای غار نوشته شده بود
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